
 
  
  
  
  
  
  

  توصيف و كاركردهاي برجستة آن در رمان بررسيِ
  

  الهام بصيرزاده
    زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهراندانشجوي دكتري 

  ٭منوچهر تشكرّي دكتر
    شهيد چمران اهوازدانشگاه استاديار زبان و ادبيات فارسي 

  دكتر مهوش قويمي
  و تحقيقات تهرانبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم استاد زبان و اد

  
  چكيده

 شناسـي امـروز روايـت   ه ومورد نظر پژوهشگران بود انواع ادبي توصيف و روايت در ررسيِباز ديرباز 
روايـت و  در آن هرچنـد كـه    - مـتن داسـتاني   هر. استتبديل شدهه خود به دانشي خاص و بايست

اعمال و رويدادهايي اسـت كـه    ةدهندنشان ،يك سو از - م آميخته باشندطور ذاتي به ه توصيف به
كه بـه آن توصـيف گفتـه     ستهاسازند و از ديگر سو، شامل بازنمايي اشيا و شخصيتروايت را مي

. كوشد به بررسـي توصـيف و جايگـاه آن در رمـان بپـردازد     حاضر مي ةقالدر اين راستا، م. شودمي
سازد؛ يعني نقشي كه يت، ما را متوجه كاركردهاي توصيف در رمان ميروابط توصيف و روا ةمطالع
آن اسـت   بنابراين سعي بـر . دارند عهده هاي توصيفي در تركيب كلي روايتگري برحالت ها وبخش

ترين كاركردهـاي آن در   توصيف و درنهايت مهم سپس ساختار ،توصيف در رمان ةكه ابتدا تاريخچ
   .يل ساختاري بررسي شودرمان از ديدگاه نقد و تحل
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  مقدمه - 1
ميان نويسنده و  1ارجاعي - ارتباط معنايي ةاجتماعي در حوز ةيك پديد ةمنزل هر متن به
 ةعناصـر مـتن، شـامل پديـد     ةمجموع ـ. شود مي براي برقراري ارتباط، آفريده مخاطبان و

ايـن  بنابر .سازد متن را مي 2ارتباط، بعد پيكربستي خواننده و عي، نويسنده وارجا - معنايي
عملكـرد،   خويش را داراسـت و ايـن   ةتحليل عناصر سازند تعريف، هر متن قابليت تجزيه و

و  شـوند  مـي  يابند، به هم متصل دارد كه در متن گسترش مي بر ها را در اي از گزاره سلسله
هـاي مـتن    وستگي گزارهپي همچنين. دهند را تشكيل مي 3ها ترف زنجيرهاي كلامي يا پي
هـا و  گـذاري  هـا، نقطـه  آيد؛ يعني پيونـد گـزاره  اي پديد مي جملهبه واسطة كاربردهاي فرا

   :شود مي... اي و وارهگاني، ضميركه شامل تكرارهاي واژ 4هاي نمايانگري پديده
پيوسـتگي را دارا باشـد تـا بتوانـد      پيونـد و  ةخصيص ـ بايـد دو  - گفتاري چه نوشتاري چه -  متن

است بين اجـزا و   ارتباطي 5يا انسجام زباني، پيوند. ثير را بر شنونده يا خواننده بگذاردأبيشترين ت
بلكـه   ،از سويي پيوند ربطي به تعامل و همكـاري خواننـده بـا مـتن نـدارد      . ...عناصر دروني متن

ارتباطي است بين اجزاي متن كه  6،جام بلاغيپيوستگي يا انس... . دستوري - زباني اي است پديده
اسـت كـه    بلاغـي  درحقيقت انسـجامي  پيوستگي. شودبرمبناي عواملي بيرون از متن حاصل مي

   .)23 - 25 :1377جو، صلح( شود آن برقرار مي بين فرستندة پيام وگيرندة

 گيهـاي پيوسـت   كـه دشـواري  بـدون آن  ،هاي كلامي وناگون زنجيريك متن انواع گ در
ترتيب، داستان اغلب  به اين .آيندهم مي پشت ،را درسطح توالي مطرح كنند) خواني هم(

نـدرت  واقع يك مـتن بـه  در. كنداي را بيان ميهاي روايي، توصيفي و محاورهتوالي صحنه
گرانـه را در  هاي روايي، توصيفي، توضيحي و آگاهگزاره است؛ يعني غالباً انواع 7ايگونهتك
  . دارد بر

 نيز روايت، از ديدگاه ساختارگرايي مستندات ادبي و ازجمله ةتحقيق در زمين مطالعه و
درپي تحليـل مشـهور ولاديميـر پـراپ درمـورد      . استهمواره مورد نظر پژوهشگران بوده

                                                 
1. sémantique – référentielle 
2. configurationnelle 
3. séquences 
4. reprise 
5. connexité 
6. cohérence 
7. Monotypique 
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ها، الگوهاي گوناگوني اسطوره هاي لوي اشتراوس دربارة نوشتهروسي و  ةهاي عاميانافسانه
. اسـت هـاي خـاص، معرفـي شـده    به مورد، براي تحليل روايت يا بسته براي تحليل روايت

طـور   بـه  كـه  )1(رخدادهايي ةشدانگاشته پيش از توالي« از است عبارتروايت كه اند گفته
واقع در بطن هر روايت دو ويژگي در .)20: 1383 تولان،( »اندهم اتصال يافته غيرتصادفي به

 ـ: شـود بسيار مهم ديـده مـي   هـاي  واژه بنـابراين  .)245: 1387 اسـكولز، (ت و زمانمنـدي  علي 
توصـيف   ت و زمانمندي درعلي ةدر تعريف تولان، بيانگر دو نكت »توالي« و »غيرتصادفي«

زمـاني رخـدادها و زمـان     ةروايت يك توالي زماني دوگانه ميان زنجير .انداسكولز از روايت
ايـن   ةنگي زماني روايت ما را به انديشيدن درباردوگا .روايت آن است و آغاز و پاياني دارد

خواند كه يكي از كاركردهاي روايت، خلق يك طرح زمـاني براسـاس طـرح     ميموضوع فرا
   :سازد زماني ديگري است؛ و اين چيزي است كه روايت را از توصيف متمايز مي

. گويـد مـي  كند و خارج از زمان سـخن زماني از جهان كمك ميتوصيف به ساختن تصويري غير
از سوي ديگـر، شـماري از   . شده استبنابراين توصيف با روايت تفاوت دارد و اين تمايزي شناخته

  هـا جـز در    هايي هسـتند و حتـي ايـن هـم روشـن نيسـت كـه توصـيف         ها حاوي توصيف روايت
سـان توصـيف هـم     بـدين . باشـند  روايت، اصولاً بتوانند وجود داشته ةدهي اجزاي متشكلّسازمان

كـم يكـي از لحظـات مهـم     عنوان يكي از اجزا يا دست شود و هم به عنوان ضد روايت ظاهر مي به
   .)47:1376 متز،( )2(روايت

 ايشماري از حـوادث واقعـي و تخيلـي اسـت كـه رابطـه       ةهمچنين روايت دربرگيرند
روايـت   درحقيقت .)10 :1991 1و لومتر، نوو( سازدرا به يكديگر ملحق مي هامنطقي و زماني آن

اي اسـت كـه بـا     بسـته  )3(نِگفتمـا «گسـتراند و  هاي داستاني را در توالي زماني مـي كنش
منظور از گفتمـان بسـته    .)157 :همان( »كند سازي توالي زماني رخدادها عمل ميغيرواقعي

جهـان متمـايز    ةآن است كه روايت، آغاز و پاياني دارد و واقعيتي است كه خـود را از بقي ـ 
  . گيردبرابر جهان واقعي قرار ميكند و در  مي

نيازمنـد فضـا و   ) زماني روايـت  ةمجموع(احد بنيادين روايت است و حوادث و رخداد
بـر   سـازد؛ زيـرا روايـت، بـا تكيـه      امكان را براي روايت ميسر مي كه توصيف اين اندمكان

 همچنين كاهش سرعت روايـت، امكـان توصـيف را    .پذيردتوصيف، كاركردي ارجاعي مي
شود و با ايجـاد  هاي جانبي راوي مي توصيف، مكاني مناسب براي مداخله .سازد فراهم مي

                                                 
1. Neveau and lamitre  
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سـاختن خلاقّيـت خواننـده،    وقفه در روند حوادث داستاني و پديدآوردن زماني براي فعال
 واقـع توصـيف بـا نگـاهي    در. كنـد  مي امكان پيشبرد حوادث داستاني را براي راوي فراهم

 واژگـان « سازد و توجه و ارتباط خود را بـه گفتمـانِ  زماني ميغير يايستا به متن، تصوير
مهم روايـت و در خـدمت آن   عناصر از اين ديدگاه، توصيف از  .كندمعطوف مي 1»يگاشت
هـاي گونـاگون    سـپس صـورت   ،پـردازد  در رمـان مـي   توصيف حاضر ابتدا به ةنوشت .است

ادبي و كاركردهاي توصـيف در   فساختار توصي كند و درنهايت،توصيف ادبي را مطرح مي
ژرار  پردازانـي چـون  نظريـه   ديـدگاه  در اين بررسي، از .نمايد نوع ادبي رمان را بررسي مي

نقد و تحليل سـاختاري رمـان    ةدر زمين فيليپ هامون و ژنت، رولان بارت، رومن ياكوبسن
يف در توصيف يا كـاركرد توص ـ  )4(»ديجتيك«نقش و كاركرد  همچنين. استاستفاده شده

  .سازد مي  را مهيا 2زبانياختصار عمومي داستان، امكان بررسي دقيق و مناسب اين ابزار فرا
 
 توصيف ةپيشين - 2

هـاي  در يونان باستان پديدارگرديد و در قرون وسـطي بـه ديگـر بافـت     3گوييِ شعربديهه
 نوع گفتمانو  4يادبود ، مجالس)نوع قضايي( ، دادگاه)نوع شورا( ازجمله مجلس ،گفتماني
بـارت بـه آن     كـه رولان  طـور  همـان ) كلام( گفتمان« گونهملحق گرديد و بدين 5تجملي

بعـد، گفتمـان بـه     ةمرحل ـ در .)74: 1989، 6آدام و پـوتي ژان (» اشاره دارد، كاملاً عينـي شـد  
اي قابل انتقال از يك كلام بـه  قطعه ترين آنهاهاي معدودي تقليل يافت كه معروف بخش

  .استهاي داستان ها و شخصيتشامل توصيفي منظم از مكان 7يگر،كلامي د
منطـق  در يـات  ئتوصيف در فن سخنوري يونان باستان، پيرو بيان دقيـق و شـرح جز  

 .يك عبـارت مجـزاّي اسـتدلالي تعبيركـرد     همثاباست كه شايد بتوان آن را بهيوناني بوده
ها يا آميز افراد، مكانكه توصيف ستايش تجملي را احيا كرد كار در ابتدا گفتمانالبته اين

اي سـخنوري جايگـاه ويـژه    شعر و فـن  همچنين توصيف در. بر داشت لحظات برتر را در
  :كندبيان مي چنين كه مارمونتل جايگاه آن راداشت؛ چنان

                                                 
1. lexicographique 
2. métalinguistique 
3. déclamatio 
4. ressemblements commémoratifs 
5. genre épidictique 
6. Adam and petit jean  
7. descriptio/ekphrasis 
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بلكـه تصـويري از    ،شـود در شعر و فنّ سخنوري، توصيف، محدود به تعيين مشخصات شيء نمي
 اگـر توصـيف، موضـوع   . كنـد  ها ارائه مـي  ترين رنگ و لعاب يات شيء را با سرزندهئترين جزجذاب

 ةخود را براي خواننده، مشخص و ملموس سازد، نه به سخنوري تعلقّ دارد و نه بـه حـوز  ) شيء(
 بسيار زيبا ارائـه  از موضوعات خود تصاويري و تاسيت، هم لايونويساني چون تيتتاريخ زيرا ،شعر
  .)457 :1787 1مارمونتل،( اندداده

زيـرا   ،آورد دهي دروني توصيف سخني بـه ميـان  توان از سازمان قرون وسطي نمي در
 كـارگيري مكـان مشـترك    اجتماعي است و شاهد به - كاركرد توصيف، كاركردي خارجي

ها، جويبارها، نهرها و عبارات بيـاني  ، چشمههانظير صحرا ،هايي قراردادي و آرمانيمكان(
كـاربرد  : بين كاربران توصيف با توجه به توافق فرهنگي آنها هستيم) هاي تكرارييهو نظر

 - هاي نحوي هاي دقيق، كاربرد شيوه، مكان)تكاليف( اي، اعَمال ضروريمكان معلوم كنايه
  .)24 :1996 2رته،(... )تيپ( هاي داستانيشخصيتهاي محدودي از ويژگيبيان تكراري و 

 در نوشتار، تصـوراتي در « :استشانزدهم و هفدهم حاكم بوده ميل به زيبايي در قرن
كـرد،   فرمايي مـي چه بر نوشتار حكمو اصالت وجود نداشت و آن ]خالق[ خصوص نويسنده

 به موازات تحـولات اجتمـاعي، تصـورات نبـوغ سـازنده      .)25 :همان( »محاكات و تقليد بود
هـاي   و در طول قرن هجدهم، صورتشدند  هو تخيل، وارد عرص) هاي اصالت و الهام ايده(

نـوول   تـوان بـه آثـاري چـون     مي هگرايي توصيف در انواع ادبي پديدار شد كه ازجملواقع
پـس از آن  . كـرد  اثـر ديـدرو اشـاره    »لوفاتاليسـت  ژاك« اثر ژان ژاك روسـو و  »هلوئيذ«

تاو رئاليست، گوس ـ ةتوصيف ادبي عصر طلايي خود را در رمان رئاليستي با حضور نويسند
  . ناتوراليست، به پايان رساند ةزمان اميل زولا، نويسنددر آغاز كرد و  ،فلوبر

يابد و هـدف اصـلي نويسـندگان    در توصيف رئاليستي، نوشتار ارزش ادبي خود را مي
رمـان  ة نويسـند . يـا يـك شـيء اسـت     تصويري معنادار از يـك موجـود و   ةرئاليست، ارائ

كنـد  داستاني را در فضايي مشخص ترسيم ميهاي حركات شخصيت رئاليستي، حوادث و
هـاي داسـتاني و    زمان، روايت كنش در زمان و توصيفي از شخصـيت طور هم و داستان به

و   آوردمـي پديـد  روايـي در سـاختار رمـان     بنابراين توصـيف مكثـي  . فضاي داستان است
  . دهدنويسنده اطلاعاتي كمابيش دقيق در مورد قهرمانان و فضاي داستان ارائه مي

                                                 
1. Marmontel  
2. Reuter  
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شـدن بـا   چون بالزاك و زولا، جهـان قابليـت بيـان    ييگرانويسان واقعاز ديدگاه رمان
بابـا  ساختن فضاي كنش داسـتاني در   براي مثال بالزاك براي برجسته .كلمات را داراست

را كــه  »وكــر« و ســپس خانــة پرداختــهاي در پــاريس  لــهابتــدا بــه توصــيف مح ،گوريــو
 عبارت ديگر،به. استدر آنجا سكني گزيده، به تصويركشيده ، قهرمان داستان،»راستيناك«

اسـت تـا واقعيـت در    آغـاز كـرده  ) علت أمبد( مسير حركتيِ توصيف را از اساس نويسنده
نوشتار پديدار گردد؛ زيرا وي معتقد است اطلاعات دقيق در فهـم كـل داسـتان، مفيـد و     

اي كـه   گونهبه است؛ 2توضيحي و 1بنابراين توصيف داراي دو كاركرد خبري. ضروري است
هاي داسـتاني يـا فضـاي زنـدگي      توان در توصيف يك بنا، شخصيت كاركرد خبري را مي

تـوان در كـنش متقابـل     كرد و كـاركرد توضـيحي را مـي    هاي داستاني جستجوشخصيت
  .)170 :همان( شان يافتهاي داستاني و فضاي زندگيشناختي شخصيتروان

 شـيء  3اليست با رد ذهنيت بيان، ادعاي خود را در عينيـت نويسان رئدرحقيقت رمان
داننـد؛  پـذير مـي  گرايي ذاتي را در واقعيت و مكتب علمـي امكـان  نمايند و برون اظهار مي

  :گويد اميل زولا ميكه چنان
 ها و حوادث در كنـار يكـديگر  دادن ايدهو قرار كردن هدف اصلي توصيف تمثيلي ديگر در حكايت

...) تصـوير، رنـگ، بـو، و   ( كامل وجودي ةاين است كه شيء را در مجموع هدف ،شودخلاصه نمي
 ةمشـاهد (اي را در معـرض نمـايش    همچنين ما، نويسـندگان ناتوراليسـت، هـر واقعـه    . كنيمبيان
  .)25 :1989 ژان،پوتي آدام و( دهيم و تجربه قرار مي) كامل

نويسان از كـاربرد  عِِ رمانتوصيف و امتنا ةدر قرن بيستم شاهد تغيير و تحول در زمين
و  4ت توصـيف را در ادراك حسـي  به عنوان مثال مارسل پروس .توصيف رئاليستي هستيم

فرمي، واقعيت از ديـدگاه وي جزئـي، چنـد    .نه در واقعيت عيني ،كندجستجو مي 5حواس
كه خـاطرات مـبهم و حـواس مربـوط بـه آن،       سيال و در اكثر مواقع فريبنده است؛ چنان

همچنين استاندال، تنفرّ و انزجـار خـود    .)27 :1996 رته،( سازندميرا بسيار جالب واقعيتي 
شان ها توجه و علاقهدارد و آندره برتون و ديگر سوررئاليسترا از توصيف مادي اظهار مي

                                                 
1. informative 
2. explicative 
3. objectivite 
4. sensations 
5. perceptions 
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 سوررئاليسـم شـاهد   ةكـه در بياني ـ  طـوري   دهند؛را به ذهنيت كنشِ توصيفگر، بسط مي
  :ال توصيفات رئاليستي هستيمخشم آندره برتون در قب

  فقـط بـا روي هـم قـرار دادن     . هيچ چيز قابـل قيـاس بـا فنـاي آنهـا نيسـت      ! هاو اين توصيف... 
كنــد و بــا ارســال وار تصــاوير، نويســنده هرچــه بيشــتر مطــابق ميــل خــود عمــل مــيفهرســت

رأي و هـم او سعي بر آن دارد كـه مـا را نيـز بـا خـود      . دهد هايش فرصت را هدر مي پستال كارت
دانـم   كردن، ديگر جايگـاهي نـدارد، بهتـر مـي    زماني كه احساس :نويسد موافق سازد و چنين مي

   .)62: 1989 ژان،پوتي آدام و(ساكت بمانم 

و تمامي تمايـل   گيردبه پرسش ميرمان نو نيز ويژگي قراردادي توصيف رئاليستي را 
يـد بـر ذهنيـت كـنش     كأبـا ت  گريـه آلـن رب . داردخود را به مكانيسم متني معطوف مـي 

  :كند چنين ترسيم مي ها را  ت و جايگاه متني توصيفتوصيفگر، اهمي
شده داشته باشيم، اما همـواره و در ابتـدا،   هايمان، موضوعات بسيار دقيقِ توصيفهرچند دركتاب

بيند، تفكري هست كه آنها را بـراي ديگـري توجيـه     را مي) موضوعات(نگاهي هست كه اين اشيا 
هاي ما خارج از زيرا موضوعات رمان ؛ريزدكند، و احساس و شوري هست كه آنها را به هم ميمي

كـه ايـن موضـوعات در هـر     گونـه   همان ،وجود ندارند) حواس واقعي و تخيلي( احساسات انساني
   .)181- 182 :1953 1گريه،رب( دارندميوازماني فكرمان را به خود 

رسـاندن بـه ادبيـات اسـت و كـاربرد      بـه آسـيب   رسد كه توصيف، مظنون به نظر مي
بـا  زيـرا خواننـده را    ،سـازد  ادبيـات را خنثـي مـي    ةشـعرگون  ةهاي فني توصيف، جنب واژه

نمايد تا بتواند خـود   روند توالي حوادث را قطع مينيز كند و  مشخص آشنا مي يموضوعات
  . را نمايان سازد

  
  دهيو سازمان 2متن توصيفي با انگيزش - 3
كـه  چنـان ارتبـاط،  . و مفهوم است )معنا( و محصول حس ،ارتباط و انتقال ةوسيل تنم هر

ارتباط با  مانند ابزاري است كه در بطن خود، گوينده را در« ،كندكيد ميأپاتريك شردو ت
از موقعيت ارتبـاط،   ندايند عبارتاهاي اين فر لفهؤم. دهد قرار مي) مخاطب( شريكي ديگر

هاي  هاي كلامي منظمّ را در مقوله كه كارمايه و زبان) كلام( تاردهي گفهاي سازمان شيوه

                                                 
1. Robbe -Grillet  
2. Motivation 
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 .)634 :1992 1شـردو، (» يكسـاني دارنـد   سـاختار  ذاتـاً هـا  اين مؤلفـه  .سازد شناسي ميزبان
هاي كـارگرداني، كـنش    زبان هستند و شيوه در ردة) كلام( دهي گفتارهاي سازمان شيوه

 كـردن و اسـتدلال  دادن، تعريفشرح( ها پايانمنديگيرند و با بعضي از  مي ارتباط را در بر
دهـي گفتـار و   سازمان ةيك يا چند شيو ةتواند نتيج يك متن مي. همخواني دارند) كردن

بيـاني، روايـي، توصـيفي،    ( دهـي هـاي سـازمان   در ميـان شـيوه  . زبان باشد ةچندين مقول
گـذاري،  نـام  ةسه مؤلفّ است كه از دهي مركبّيسازمان ةشيو نوع توصيفي ،...)استدلالي و

مستقل و درعـين   هااين مؤلفههركدام از  .استكردن تشكيل شدهمحدودكردن و توصيف
  .ناپذيرندحال جدايي

گذاري بيانگر هستي و حضور يك پديده يا موجود در جهـان، همـراه بـا كـاربردي     نام
گردانـدن  كـردن و بر بيـان و  عـالم  بردن به وجهـي متمـايز در پيوسـتار    پي :مضاعف است

و  ،جهـان اسـت   هاي معنادار دراين تمايز به يك همانندي كه اساس خلق پديده ةپيوست
چيـزي اسـت   شود و درواقع، همانيندي است كه توالي اعَمال را شامل ميافر اين مخالف

جايگاهي  تعيينِ ،محدودكردن. آوردبندي نويسنده را فراهم ميكه اساس انتخاب و طبقه
اين موضع و جايگاه، حاصـل يـك بـرش    . كند ر فضا و زمان اشغال مياست كه يك فرد د
 اين برش متكي بر بصيرت و نگرشي است كه يك گروه فرهنگـي در . عيني از جهان است

 نيـز  كـردن توصـيف . كنـد  ريزي مـي  جهان برنامه ةخود ساطع و دربار از) نويسنده( جهان
هـاي آن   ها و زيرمجموعهپديده  يِبندكرانگي جهان به طبقه گذاري، تبديل بيهمچون نام

افراد و جهان دارد و به ايـن   ةتوصيف بيانگر نگاهي است كه نويسنده دربار پس هر. است
 :تواند گفتارش را بـه نمـايش بگـذارد    با اين شيوه او مي. دهد طريق ذهنيتش را نشان مي

  . )659 :همان( »زمين، آبي است مانند يك پرتقال«
 همچنـين در ). مدلول مكاني، دال زمـاني ( كند ، فضا خلق ميواقع توصيف در زماندر

 شـود، امـا ديگـر بـه مناسـبات زمـاني      ها، هرچند گسسته نمـي  زماني دال تواليتوصيف، 
و نظمي كـه آن   دهد هاي مربوط ارجاع نمي در مدلول) هم يا غير آنِ مناسبات زماني پي(

 كاني است؛ يعني به مناسـباتي در زيستي مدهد، تنها يك همرا به عناصر مدلول نسبت مي
   .)47: 1376 متز،( انداي دلخواه، ثابت كند كه بنابه فرض، در لحظه مدلول توجه مي

                                                 
1. Charaudeau  
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گونـه اسـت كـه    كند و بدينتوصيف به ساختن تصويري غيرزماني از جهان كمك مي
، هميشـه  سوي ديگر از. هاي حال و ماضي استمراري هستندهاي برترِ توصيف، زمانزمان

ها جز در شـكل  توصيفوجود تواند مطرح باشد كه آيا رمان مي براي خوانندةن پرسش اي
تواننـد  هـاي توصـيفي مـي    آيا بخـش  ،عبارت ديگر به. ممكن استروايت  اجزاي متشكلة

به پاسخي مناسـب و   بييا براي دست؟ باشند هاي روايي داشتهكاركردي مستقل از بخش
  ).156: 1969 1ژنت،( گيريم را در نظر مي زير و عبارتددقيق، 

1. La maison était blanche avec un toit d’ardoise et des volets verts. 
  .اشتدهاي حصيري سبزرنگ خانه، نمايي سفيدرنگ، سقفي از سفال و پرده .1

2. L’homme s’approcha de la table et prit un couteau. 
   .تمرد به ميز نزديك شد و چاقو را برداش. 2

و » سـقف «، »خانـه « اسـامي ذات در آن مثال نخست عبارتي كاملاً توصيفي اسـت و  
 و» برداشـتن « دوم، افعـال  امـا در مثـال   ،انـد  كار رفتـه كيفي بهبا صفات »پردة حصيري«
البتـه  . اسـت يك عبارت روايـي   ةاست، نمون )انسان(كه فاعل آنها جاندار  »نزديك شدن«

) بيـان توصـيفي   2هـاي چاشني(» چاقو«و » ميز«، »انسان« اسامي ذات ،در همين عبارت
  . خورند نيز به چشم مي
 ،يابيم كه در يك گفتمان ادبي، توصيف مستقل از روايـت اسـت   درمي يملأبا اندك ت

به عبارتي ديگـر، تصـورِ   . روايت و جدايي آن از توصيف نادرست است ةدربار گزاره اما اين
امـا   ؛باشد، پنداري نادرست اسـت  چيز توصيف نشده هيچ اي كه در آن اشتن بيان رواييد

بين توصـيف و  مهم آن است كه  نكتةپاسخ در واقعيت آثار ادبي نيز صادق است؟ اين آيا 
روايت دست به خلق يك طرح زمـاني برحسـب   : همگوني اساسي وجود داردوايت يك نار

مـاني حـوادث   والي ززند و صورت متوالي گفتمان است كه به ت ـ يك طرح زماني ديگر مي
ل ( و شكل زماني مرجع )متن(ها واقع بين شكل ظاهري نشانهگردد و در ارجاع مي ) تخيـ

. كنـد كه توصـيف در زمـان، فضـا خلـق مـي     درحالي ،يك همگوني ساختاري برقرار است
توصيفي كـه بـا    رواييِ ةزماني است و در مقول 1مكاني و دال 3بنابراين در توصيف، مدلول

                                                 
1. Genette  
2. Amorce 
3. Signifié 
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در روايـت،  ( هاي خود شود، اين دو به لحاظ ويژگي مِتفاوت مدلولعريف ميويژگي دال ت
 ،زيرا در روايت، مدلول زمان اسـت  ؛گيرنددر برابر هم قرار مي) مدلول زماني و دال زماني

  . است آني، مانند عكسبرداري اياما در توصيف لحظه
اين ديـدگاه، ضـد    توصيف نوعي مكث و يا زماني مرده در توالي حوادث داستاني و از

اگر توصيف در داستان گسترش يابد، با ايجـاد انقطـاع در سـير    . گرددروايت محسوب مي
سير كنش داسـتاني   ايزائدهشود و همچون حوادث داستاني، باعث توقف زمان روايت مي

ايـن مطلـب را ممكـن    مثال زير فهم بيشتر  .)38: 1989 ژان،و پـوتي  آدام( سازد را متوقف مي
  : زدسامي

ماشيني بـا  . كرديم عبور مي »ژوميژ« ةشديم و با عجله از جاد خارج مي »روان« ما تازه داشتيم از
شـروع بـه    »كانتلو« كوه ةسپس اسب براي بالارفتن از دامن. كرد سرعت زياد از علفزارها عبور مي

شـهري بـا    اسـت؛  »روان« سرِ ما، پشت. هاي دنياست اين مكان يكي از زيباترين افق. تاختن كرد
در . اسـت دار گوتيك كه مانند اشياي زينتي از جنس عاج تزيين شـده هاي ناقوسكليساها و برج

كه دودشـان    - شمارهاي بيهايي با دودكشقرار دارد كه در حوالي آن كارخانه» سورسن« مقابل
كوچـك   ةمنـار  ها دقيقاً مقابـل هـزاران  اين كارخانه. قرار دارند - استگرفته سرتاسر آسمان را فرا

سمت چپ، چمنزارهاي وسيع يك جنگل ديگر قـرار دارد كـه   . اند مقدس شهر قديمي واقع شده
وقفـه درطـول سـاحل رودخانـه لنگـر       شـماري بـي  كند و دريانوردان بـي  آن مكان را محدود مي

  .)1: 1970 2موپاسان،( اندازند مي

 مكانِ كند و تصويرِيدرپي از يك تصوير را توصيف م ي و پيئچند نماي جزمتن فوق 
هـاي زمـاني و   نشـانه . است هاي گوناگون تشكيل شده متقارن است كه از بخش ءيك شي

 ارتباط اند؛ گويي يك مفسر درهاي مكان ترسيم نموده تصويري از توالي بخش ،مكاني متن
هـاي زمـاني و مكـاني بـه زمـان       دهد و نشـانه با نظم و ترتيب گفتمان، تفاسيري ارائه مي

هاي زماني و مكـاني، تصـوير ترسـيم    اما در مثال زير نشانه. تباط كلامي مربوط هستندار
   :اندكرده

اتـاق تقريبـاً   . در يك روز بعد از ظهر گرم و سوزان، من در اتاق نهـارخوري هتـل نشسـته بـودم    
ه بـود  ها را زرد كرداتاق را كشيده بودند و آفتاب با نور طلايي خود، سطح پرده ةتاريك بود و پرد

 - جـاده كشـيده شـده بـود    كـه از سـاحل تـا     - زير پل. جا درياي آبي را نظاره كردشد از آنو مي

                                                                                                                 
1. Signifiant 
2. Maupassant  
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 ةقامت، لاغر، با گردن و سري بلند و چشماني نافذ، با موهـايي بـور بـه رنـگ اشـع     رهگذري بلند
طـرز لبـاس پوشـيدن او    . كـرد جا عبور مـي س سفيد و سبكي بر تن داشت، از آنخورشيد كه لبا

  گرمـاي بيـرون را يـادآور     كـرد؛ نـازكي لبـاس او در ذهـنم، خنكـي اتـاق نهـارخوري و        متعجبم
   .)188- 189: 2000 پروست،(ساخت مي

   »رسـوناژ پ -  راوي«، راوي داسـتان نيـز هسـت و    )شخصـيت (پرسـوناژ   در متن فوق
 ارتبـاط  البته اين گوناگوني نقـش، در  .باشد هاي گوناگون داشته تواند در داستان نقشمي

اجـزاي يـك    داخـل كـردن  هاي مكاني و زمـاني،  دهندهديد راوي است و سازمان ةبا زاوي
 گيـري از وجـوه ديـدن، گفـتن و    چوب متن زماني و مكاني، بهـره شيء توصيفي در چهار

 اندار و پويا بـه عناصـر ايسـتاي شـيء    هاي معنايي جمختص نمودن مشخصه ،كردنعمل
در سـاختار   ،كـاري  دادن د افعال به مفهوم انجـام توصيفي در ساختار معناشناختي و كاربر

 .)465- 487: 1972هامون، ( درونمي كار، در جهت همگوني توصيف و روايت بهنحوي داستان

برداري عينـي   نه نسخهآن، تعبير و تفسير  و عبارت است از بيان واقعيت  بنابراين توصيف
      .وركردني و قابل قبول نباشدچون واقعيت ممكن است در مواقعي با ؛و كامل از واقعيت
طبـق منطـق    بـه واقعيـت   از ايجاد توهم كامل نسبت است نمايي عبارتپس واقعيت
ــايع ــه براســاس نســخه ،عمــومي وق ــرداري جبــري از واقعيــت درن حــال آشــفتگي و  ب

گـرا  توان نتيجه گرفـت كـه نويسـندگان توانـاي واقـع     از مطالب مذكور مي. ريختگي هم به
خيالات خام ندارند و اين امر تنهـا بـا اسـتفاده از     ةيرا رسالتي جز توليد صادقانز ،رياكارند

 بنـدي عبارت است از طبقـه  به هر روي، عمل وصف. است شده مقدوريندهاي آموختهافر
آوايـي   مثال زير توصـيف هـم  . براساس يك ديدگاه خاص؛ بنابراين توصيف، انتخابي است

آلود و كسل جواني است كـه او نيـز همچـون    بيعت غمخزان با ط جانِسرد و بي طبيعت
  :خزان، توانايي تغيير سرنوشت خود را ندارد

. كـرده بودنـد  گردشـگران، شـهر را تـرك    رسيده بود و پايان شد كه انگورچيني بهروزي مي چند
صحرا هنوز سرسـبز و شـاداب بـود؛ ولـي     . روستاييان هم مزارعشان را تا آغاز زمستان رها كردند

آن پديدار شده بود و صحرا تصويري از تنهايي مـن و شـروع خـزان و سـرما       هاي خزان در انهنش
روز و تقديرم بـود؛ تقـديري   و   اين تصويري از احساسات آرام و غمگين بود كه شبيه به حال. بود

. ثمـر بـودم  گونه دخالتي را در آن ندارم و من در پايان يك زندگي پـاك امـا بـي   كه توانايي هيچ
سرشار از احساسات پرشور جواني و ذهنم هنوز مـزين بـه چنـدين گـل پژمـرده از غـم و        حمرو
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   م كـه سـرماي سـخت دوران گذشـته فـرا     كـرد تنهـا و خسـته، احسـاس مـي    . هايم بودخستگي
  .)509: 1933 1روسو،( كردآلودم نيز تنهايي مرا پر نمياست و تخيل غمرسيده

اش زند كه بـا احساسـات درونـي   از طبيعت مي هاييتوصيفگر دست به انتخاب جنبه
امـا مثـال زيـر     .مشترك بـا دو زبـان متفـاوت    بيان موضوعي باشد؛ يعني آوايي داشتههم

  اينجـا مفهـوم    در. روايـت اسـت   از وضـعيت ابتـدايي داسـتان كـه لازمـة     اسـت   تصويري
هـاي  كـنش  دهي مكـاني كه سازماندرحالي ،مكاني است - دهي، فاقد توالي زمانيسازمان

   :سازند داستان در متن زير گويي عناصر يك وضعيت مكاني را فراهم مي
 كه همچون گردبـادي   »ويل دو مونترو«، حوالي ساعت شش صبح، 1840سال پانزدهم سپتامبر
هـا و  عامودهـا، ريسـمان  . رسـيدند  بريده مي مردم، نفس. كرد، در شرف حركت بودعظيم دود مي
دادنـد و  كـس پاسـخي نمـي   ملاحّان به هيچ. نمودمد را سخت و دشوار ميآو ها، رفتزنبيل لباس

رفتنـد و   هاي بـزرگ بـالا مـي   لاي صندوقبارها از لابه. گذشتندكنار همديگر با شتاب مي همه از
چيـز را در انبـوه و    بخـار، همـه  . شـد صداي عربده در صداي درهم و برهم و ممتد بخار محو مـي 

كـه  زدودنـد؛ درحـالي  هاي نازك آهنـي، ايـن بخـار را مـي    بود و ورقه كرده كثرت سفيدي احاطه
  .)21: 1997 2فلوبر،( بود تر به صدا درآمدهوقفه و از زماني عقب بي

چنين اظهـار  هاي طبيعي، ياكوبسن با درنظرگرفتن كاركرد فرازباني در خصوص زبان
هـا  فرازباني اين دسته از زبـان  هاي طبيعي، ما با ساختاربا دقت و توجه به زبان« :داردمي

بنـابراين  . از خودشـان گويند و هـم  ها هم از موضوعات سخن مياين زبان. شويمآشنا مي
 عبـارتي  بـه  .زباني، توجه به واژگان كلام و پـرداختن بـه آنهـا را در نظـر دارد    هر بيان فرا

 .)225: 1998 3تز،كـور  و ساگريم ـ( »دارد زبان، گفتمان زبـان و زبـان، توصـيف نـام    يگر، فراد
  :كندچنين عنوان ميزبان و يك نظام توصيفي را فرا ةفيليپ هامون نيز رابط

مراتبـي و   واژگاني است و دو مفهوم معناشناختي سلسـله  ةيك گستر هر سيستم توصيفي، نتيجة
ر مراتبي، يك اصطلاح مشـابه و مـتمم را در نظ ـ   سلسله. ر نظر داردد واژگاني را يابي تشابهمعادل

و مجموعـه اصـطلاحاتي كـه در    ) خانـه ( يابي به واژگاني در يك اصـطلاح التقـاطي  دارد و معادل
  .)50 :1981 4هامون،( پردازدايجاز و ايجاز مخل ميبه توانند مبادله شوند، برخي از شرايط مي

                                                 
1. Rousseaa  
2. Flaubert  
3. Greimas and courtés  
4. Hamon  
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گفتن و بيان كلمات تمايـل دارد و  به سخن 1،زبانيه يك دستگاه فراهر توصيف به مثاب    
و ) فنـّي تـوانش   واژه( پژوهـي يافته بـه واژگـان  توان در جايگاه اختصاصن ويژگي را مياي

توصيف، هماننـد يـك مـتن     .مربوط دانست) توان و مهارت نويسنده( پژوهش در واژگان
 .شدن واژگان تخصصي پـژوهش اسـت  مكاني براي نمايان ،)پژوهش در واژگان( پژوهشي

تواند يك شخص، يك مكان و يا يك ست كه ميمشخص ا يهر توصيف، تصويري از چيز
 2»عنـوان  - مضـمون « شيء باشد كه مضمون اصلي هر متن توصيفي هستند و بـا عنـوان  

مضامين ديگري است كه به روشي  خود دربردارندة شوند؛ لذا مضمون اصلي،مشخص مي
 يفروش، انسجام توص ـ هستند و بدين آنمعناشناختي و منطقي در ارتباط و هماهنگي با 

  :دانستتوان انسجامي معناشناختي را مي
پريـده  هـاي رنـگ  رنگ از بالاي تـاجي از گـل  در آن كاغذي زرد و تالار قرار داشت ،سمت راست

هـا در طـول   گل. لرزيدخوبي كشيده نشده بود، ميكتاني كه به ةوقفه بر روي پردنمايان بود و بي
زير  ،اينقره ةبين دو شمعدان با صفح ،مينهپيچيدند و در چارچوب باريك شوها به هم ميپنجره
   .)35 :1936 فلوبر،( درخشيد ك ساعت مجلسي با سر ايپوكرات ميي ،شكلهاي بيضيگوي

 ،گـل  ،تـاج  ،كاغـذ « هـاي زيرمجموعه ةدارندتالار، دربر »عنوان - مضمون« متن فوق با    
 ،ناشناختي نيستدهي توصيف تنها منطقي و معسازمان ،است؛ لذا »ساعت و دو شمعدان

 -  كـل بـه جـزء    از - دهي مكاني براساس نظم كليّ سازمان. باشد تواند مكاني نيزبلكه مي
دهي مكـانيِ توصـيف،   هاي سازمانصورت ،از سويي. دهي مكاني منطقي استنيز سازمان

انـداز از  ساختار چشم كه زير ةنمون كه درعيني نيستند و ساختاري تصويري دارند؛ چنان
   :اندهاي مكاني كاملاً انتزاعياجسام، مبهم و نشانه ،جزء است كل به

 ةاي كـه در قل ـ اندازي آرام كه با سرازير شدن تا پاي تپهچشم ةيك شب او از كنار پنجره به نظار
در تـاريكي و ابهـام، در سـمت چـپ و     . نمايان بودند، ايسـتاده بـود   »ورير«ة آن آتشبارهاي بيش

 ةهـايي كـه در دوردسـت، بـه واسـط     گيـري بودنـد؛ تـوده   شـكل  حال هايي مبهم درراست، توده
اندود آتشبارهاي ديگري كه خاكريزهاي بلندشان در روشنايي نور ماه در آسمان تيره به نظر نقره

در وسـط دشـت   . رسيدها به نظر باريك ميدشت به دليل سايه. خوردندشده بودند، به چشم مي
كـه نسـيم   درحـالي  ،امه تزيين شـده بـود، در هـواي مرطـوب    كه به نظر از آرد نشاسته و پودر خ

رسـيد، درختـان   داد و با بوي تند عطري كه به مشـام مـي  رنگ و لعاب را تكان ميهاي بيچمن

                                                 
1. métalangagière 
2.Thème-titre 
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هـاي  ساختند و تنهرنگ و لعاب درختان را واژگون ميهاي بيكردند و برگگويي ماه را لمس مي
  هــايي هماننــد شــفاَفيت بشــقاب ريــزهروي آن ســنگ كــه بــر - درختــاني را كــه خــاك گچــي

 ).1884هويسمن، ( .ساختندعريان مي - كردنددرخشيدند و با خطوط سياه آنها مسدود ميمي
  
  كاركردهاي توصيف در رمانترين مهم - 4

گيرد  توصيف در رمان، گوناگوني كاركردهاي توصيف را در اين نوع ادبي در بر مي ةگستر
  .گرددخوانش عميق رمان و دريافت اطلاعات روايي ميو توجه و دقت در آن، موجب 

  
  ايكاركرد آرايه - 1- 4

  گرايـيِ  يـك همسـاني پايـدار، يعنـي نگرانـي از آرمـان       واسـطة بـه «اين كاركرد توصيف، 
» شـود مشخص مي )توسل به تقليدگري تصويري( شناختي و يك همساني ناپايدارزيبايي

اندازي جدا از مكان و نشان فرهنگي طبيعـت  ت چشمو درحقيق؛ )9: 1989آدام و پوتي ژان، (
   :سازداي كليّّ و همگاني را مجسم ميزيرا مجموعه كاركردش نشانه ،است

گونه از مـرگ  شود و اين اما جنگجو روي بدن خم مي ،كندمقاوم، رخنه در سپر محكم مي ةنيز... 
آن را بلنـد   ،كشـد ش را بيرون مياايهاي نقرهمنقوش با ميخ آنگاه آتريد شمشيرِ. گريزدسياه مي

  افتـد و در اطـرافش   اما شمشـير كـاملاً از دسـتش مـي     ،زندكلاهخود ضربه مي كند و بر جقةمي
! آه« :انـدازد آسمان مـي  ةنالد و نگاهش را به گسترهنگام آتريد مي  در آن. شودچهار تكه مي سه

سـكندر را بـه خـاطر رذالـتش بـه كيفـر       كـردم ا فكر مي. خدايي منفورتر از تو نيست! پدر زئوس
ام نيز در مشـتم  اين هيچ است و نيزه! من در دستان من است ةاما اين شمشير شكست، رسانم مي

گويـد و بـا يـك جهـش، اسـكندر را بـا       چنين مـي  .»!به پرواز درآمد كه آن را لمس نكرده بودم
كنـد وي را بـه   پس سـعي مـي  چرخاند و ساو را مي. گيردكلاهخود آراسته با موهاي پرپشت مي

  .)99: 1885 1پاتيلون،(... بندهاي بزرگش بكشدسوي آشئين با ساق

مقاوم،  ةنيز: خوردوضوح به چشم ميكاربرد كيفي ابزار و يراق نظامي به فوق در مثال
  كلاهخـود آراسـته،    آسـمان،  اي، گسـترة هـاي نقـره  سپر محكم، شمشير منقـوش، مـيخ  

به عنوان كاركردي  ،توصيف) زيباشناختي( ايت كاركرد آرايهدرحقيق. بندهاي بزرگساق
  گونـه توصـيف بـا كـاركرد     بـدين  .آفرين اسـت در توصيف مدرن نيز همواره نقش ،قديمي
اين كاركرد توصيف، يادآور اشـعار   .يابداي جايگاه خود را در خارج از محتواي اثر ميآرايه

                                                 
1. Patillon  
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درسـت   غنـي و پرطمُطـراق؛   و درتوصيف، در روايت، سرزنده و عجول باشيد« :بوآلو است
  .)14 :1981 هامون،( »شوددر اين لحظه، زيبايي حاصل مي

حماسـي آشـكار    وضـوح در اشـعار  گونه كاركرد توصيفي را بهمثال مذكور، جايگاه اين
   :نيز يافت دورفه انوره آستره اثر توان در رمان شبانيِاي را ميكاركرد آرايه .سازدمي

در اين سـرزمين كوچـك،   . قرار داردفورز سمت غرب، سرزميني به نام  ليون،يمي حوالي شهر قد
هـاي سرسـبز بـه ايـن     هـا و كـوه  توان يافت؛ زيرا انبوهي از دشتهاي چوب را مينادرترين گونه

. و هر آنچه كه در آنجا كاشت كنند، قابل برداشت اسـت  اندسرزمين آب و هوايي معتدل بخشيده
هايي سخت و فشـرده كـه   ها قرار دارد؛ دشتي محصور از كوهدر دل اين سرزمين زيباترين دشت

 .كنـد  گذرد و آن را سيراب ميآرامي و نه با طغيان از وسط اين دشت ميبه لوآررودخانه اي به نام 
يكـي   لينون. كنندمي ترستن به اين رودخانه، دشت را سيرابجويبارها و نهرهايي ديگر نيز با پيو

اي گونـه اي نـامعلوم بـه  اين جويبار با سرچشـمه . اندازه دارداز زيباترين اين نهرهاست كه آبي بي
 هـاي  كند و سرانجام به كوهعبور مي شاماسلو  سرويرهاي بلند گذرد و ازكوهمارپيچي از دشت مي

سپارد و به اقيانوس، ملحـق  گردد و نام خود را به فراموشي ميلحق ميم لوآررسد و به مي فورس
  ).7: 2011 1دورفه،(شود مي

طوركه ملاحظه شد، نويسنده دغدغة ارائـة تصـويري زيبـا از طبيعـت را دارد و     همان
نمايد، تصـويري زيبـا از طبيعـت اسـت نـه ترسـيمي از واقعيـت موجـود؛         چه مهم مي آن

گونـة  هايي قراردادي و كاربرد فراوان از صفات كيفي در ايناز مكانبنابراين ترسيمي زيبا 
  .توصيفي به وضوح نمايان است

  
  كاركرد عاطفي - 2- 4

در ايـن حالـت،   . رواني شخصيت داستان اسـت  - حالت روحي ةكنندتوصيف عاطفي، بيان
ان هيج ـ ةدهنـد  گونه توصيف، انعكاسزيرا اين ،شوديات دقيق ميئنويسنده در انتخاب جز

 ،)عـاطفي ( در توصـيف يادسـپارانه   .سازدثرّ أپرسوناژ است؛ هيجاني كه بايد خواننده را مت
هـاي متفـاوتي ارائـه    انداز، بازتاب وضعيت روحي شخصيت داستان است كه با بيـان چشم
درصدد انتقـال اطلاعـات مربـوط بـه      ،اين صورت توصيفي، همانند عاملي زماني. شودمي

يابـد و بـه روشـي    كـاركردي روايـي مـي   ، طريقو بدين استناژ شناختي پرسوتحول روان

                                                 
1. D’urfé 
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دو مثـال زيـر،    .سـازد پرسـوناژها فـراهم مـي    بـراي آميز، فرصت تبادل احساسات را كنايه
اين دو تصوير، بيـانگر دو  . انداز با دو بيان متفاوتتصويري است از يك چشم ةكنندترسيم
نـوايي ميـان   است و گويي نوعي هـم متفاوت از احساسات و هيجانات دروني آدمي  ةلحظ

تصوير نخست، عشق كسـي را در يـك روز بهـاري     .استطبيعت و نهاد آدمي برقرار شده
   :كند و تصوير دوم، جدايي معشوق را در يك روز پاييزيترسيم مي

شـد در  تجليّ و نمـودش را مـي  . گرفته بود جان مرا در بر شدت تمامي روح وعشقي نافرجام، به
تصوير عشـق خـود   . كه ميان دو ساحل سبزرنگ جريان داشت، يافت ايني آب رودخانهنوار طولا

 كه با تورهايي رقصان بر تن، به پايكوبي جشن عشق آمـده  اي از درختان تبريزيرا من در دسته
هـا پـيش   من ظهور و تبلور عشقم را در جنگل بلوطي يافتم كه تا ميان تاكستان. يافتمبودند، مي
مـن  . اي ديگر جـاري بـود  گونههايي يافتم كه رودخانه در آن بهمن عشق را بر فراز تپه .رفته بود

اگـر شـما بخواهيـد    . گريختنـد واري يافتم كه از كسـالت و مـلال مـي   هاي سايهعشقم را در افق
: 1978 1بـالزاك، ( ...طبيعت بكر و زيبا را بسان جشن نامزدي ببينيد، در روز بهاري بـه آنجـا برويـد   

1082(.  
بار دره را سير تماشا كردم، خود را در تضاد با تصـوير   فلات، براي آخرين ةهنگامي كه بر بالاي قل

هـا و  پيش از اين خواسـته ! اكنون دره سرسبزي و طراوت نداشت: ابتدايي كه از آن داشتم، يافتم
اي مرموز خـانواده ها و سوداهاي گويي در اين زمان دره هم سهمي در اندوه! ور بودنداميالم شعله

در . در اين لحظه، دره را در آواي افكـارم يـافتم  . مسيحي بودند، داشت ةزادكه نگران يك اشراف
هـا  رفتـه بـرگ  در مـه فرو . بودند هاي درختان تبريزي ريختهبرگ. اين لحظه، مزارع عريان بودند

آميـزي  تان ايـن رنـگ  نوك درخ. هاي مو سوخته بودندشاخه. اي داشتندرنگ قرمز مايل به قهوه
سوخته را داشت؛ رنگي كه در قـديم پادشـاهان بـراي لباسشـان انتخـاب      موقرّ و اين رنگ آفتاب

هميشه در هماهنگي بـا  . كردندها پنهان مياي اندوهارغوانيِ قدرت را زير قهوه ةكردند و پارچ مي
تاب ملايم، باز هـم، خواهـان   زرد آف ةاشع. انددره جايي است كه در آنجا همه رو به زوال ،خيالاتم

  .)1083 :همان( نقشي پرشور در روحم بودم
  
  ايكاركرد كنايه - 3- 4

زنـد و بـه   جستن از آن، دست به خلق تصويري از مكان مـي  روشي است كه راوي با بهره
  :كندروشي غيرمستقيم، چيز ديگري را بيان مي

در وسـط،  . شـد ندلي در آنجا ديده ميو يك ميز مزين به يك قالي مستعملِ سبزفام و چند ص... 
 ةكـه زيـر جعب ـ   -  موميِِ مربوط به كودكي مسيح ع كافوري بر روي بخاري و يك مجسمةدو شم

                                                 
1. Balzac  
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هـاي طـاق،   چوبي ديوارهـاي اطـاق و دسـتك    ةهزار. كردها را به خود جلب مينگاه - اي بودآينه
ي چـوبي  ها كلفت و پله ةه با نردو پلكاني ك... تماماً از چوب بلوط آبنوسي تيره ساخته شده بودند

حال معلوم بـود كـه در   رسيد، با اينظاهر محكم و مرتب به نظر مي ساخته شده بود، هرچند در
   .)100 :1369بالزاك، (... افتدها به لرزش و ارتعاش ميزير گام

هـاي داسـتان در نظـر    شخصـيت  والزاك براي توجيه توصيف، كنش متقابل محيط ب
پـذيرد و بـا ايـن    اي مـي گاه كنايه ين حالتي، توصيف، ارزشي توضيحي ودر چن. گيردمي

  .آيدميهاي داستاني بر ها و خصايص شخصيتصدد توضيح  ويژگيدرنويسنده كاركرد، 
 
  تمثيلي يا تصويري  - كاركرد صوري - 4- 4

هاي مكـاني و زمـانيِ   دهنده سازمان كارگيري صريح و آشكارِ در اين نوع كاركرد، شاهد به
كـه توصـيف، تصـويري     ايگونـه هاي روايي در متن توصيفي هستيم؛ بهختص به بخشم

   :دهد و قصد شناساندن حقايق عيني را داردعيني از مكان مي
پسـند و  هـاي مـنظمّ دل   يك رديف خانه از بالاي تپه تا پايين قـرار داشـت كـه همچـون باغچـه     

هاي خاكي هاي سنگي و يا پلكاناز طريق پله راه ورودي آنها به خيابان .رسيدنواز به نظر مي روح
ريسي اشـتغال داشـتند،   كه به دوكطرف، چند پيرزن نشسته بودند و درحالي آن طرف و اين. بود

ها از درختـان ميـوه و   باغچه. ساختندسرعت در قريه منتشر مي اخبار مونتنياك پايين و بالا را به
هـا بـه   د و كندوهاي زنبور عسل نيز در طول مهتابيهاي كلم و پياز و سبزيجات مستور بودنبوته

 ـ  ديگر به ةسپس يك رديف خان. خوردندچشم مي دار رودخانـه قـرار   شـيب  ةطور مـوازي در كران
هاي شاهدانه كـه بـه رطوبـت فراوانـي احتيـاج      هاي آن، درختان ميوه و نهالداشت كه در باغچه

آن فرورفتگي ساخته شده بودند، بـه كـار   همچنين چند خانه كه در . كاشته شده بودند داشتند،
نساجي ساده اختصاص داشتند و تقريباً تمام آن ناحيه را درختان گردو، درختـان ميـوه و نهـال    

. بودند خود گرفته ةساي قوت هستند، به زيرهاي سخت و پرشاهدانه كه درختان مخصوص خاك
هاي نسـبتاً  لل قرار داشت كه خانهشكوه و مجاي بامقابل دشت بزرگ، خانه در نقطة ،طرف آن در

نامنـد،  اين ده كوچك كه امروزه نيـز آن را تاشـرون مـي   . بودند بهتري اطراف آن را احاطه كرده
  . )97- 98: 1369 بالزاك،( شدمونتنياك جدا مي ةهايش از قريباغ وسيلة به

  هــاي گونــاگون و متنــوعي از توصــيفگر، توصــيف مكــان را بــا جنبــه فــوقمثــال  در
انـداز جنبـي   چشـم  ،)...بـالا، پـايين و  (انـداز يـا نمـاي عمـودي      مانند چشم ،اندازهاشمچ
 و ،)...مقابـل و  ةنقط ـ طـرف، در  آن در(انداز قرب و نزديـك  چشم ،)...طرف و طرف، آن اين(

. سازدملموس مي عيني و، )...دشت بزرگ و ،رودخانه ،تپه(حقيقي  كاربرد اشياي ارجاعيِ
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 اش يابد كه توصيفگر براي ترسيم تصوير ساختگيزماني تشديد مي حس واقعيت درست در
هـايي چـون   اسـامي مكـان   ،)خوردنـد رسيدند، بـه چشـم مـي   به نظر مي(از افعال حسي 

 ،هاي كلم و پيـاز و سـبزيجات  درختان ميوه، بوته ،خانه(اسامي ذات  ،تاشرون و مونتنياك
 )...دار، بـزرگ و شيب ةكران ،ظمّمن( صفات كيفي ،)سپس( زمان ساختگي ،)درختان گردو

  .                                        گيردبهره مي )...اين، آن و(و صفات اشاره 
  
   1آموزشي - كاركرد ماتزيك يا فني - 5- 4

هـاي  اي از معـارف و لغـات تخصصـي در زمينـه    گاهي در توصيفات ادبي، شاهد مجموعه
ايجاد و تحققّ توصـيف   ةات فني و آموزشي، زمينلغ اين مجموعه. گوناگون علمي هستيم

  :يابندناپذير و ناگسستني با توصيف ميآورند و شكلي تفكيكرا فراهم مي
نـد و  ند كه نه گياهااي از جانورانهاي دريايي، گونهمرجان. هاي دريايي بودآنجا سرزمين مرجان

سـازان هسـتند كـه خـود بـه سـه رده       گزنه ةها متعلقّ به شاخبندي، مرجاناز نظر رده. نه جانور
. زيـان هسـتند  گل ةها در ردمرجان. زيانفنجان ةآبسانان و رد ةزيان، ردگل ةرد: شوندتقسيم مي

هـا  اي گسـترده از پليـپ  شوند و از مجموعهاي از اين رده محسوب ميهاي بادبزني، دستهمرجان
 هـاي مرجـاني  كثير و ازديـاد كلنـي  ت. اندكنند، تشكيل شدهجمعي زندگي ميكه به صورت دسته

 اي ها زندگي هميارگونـه ها يا پليپمرجان. هاستزدن پليپبه صورت غيرجنسي و جوانه) هاپليپ(
  .)227: 2002 2،ورن(نمايد گرايي طبيعي را ترسيم ميدارند و اين، نوعي جامعه

 ميلـي اسـت و   توصيفگر گفتمان مستند را به تبعيت توصيف درآورده فوق در مثال
 ترسيم و توصيف( اي معينگونه، مشتمل بر تجسس و تفحص علمي در زمينهالمعارفهدائر

 وع توصيف ادبي گسترش يافتـه و در در اين ن ،)هاي درياييمرجان موضوعي علمي دربارة
اي ديگـر، مـا را بـا    ذكر مثـال و نمونـه  . استنهايت، توصيف كاركردي آموزشي پيدا كرده

   :سازدوصيفات ادبي آشناتر ميكاركرد اين قبيل ت
كند و وكيل، وجدان و شعور سنجد، قاضي به جرايم رسيدگي ميها را ميهمواره تاجر، موجودي

روز صـحبت كننـد و زبـان    وقفـه در طـول شـبانه   اين افراد مجبورند بي. نمايدافراد را بررسي مي
تاجر بزرگ، نه يـك قاضـي و نـه     نه يك. قبيل افراد است در بيان افكار و احساسات ايناي  وسيله

روي، آنها فرسوده و مـايوس و بـي هـيچ     از همين. شان ندارنديك وكيل، حس درستي به زندگي

                                                 
1. mathésique 
2. Verne  
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ايـن مغلـوبين بـا چنـين زنـدگي پرتلاطمـي، نـه        . برنـد شان را پيش مياحساسي، زندگي ظاهري
قـط احساساتشـان را در   انـد و ف توجـه  نسبت به امور زندگي كاملاً بـي  ؛شوهرند، نه پدر و نه عاشق

يا  ،روندگردند، به مهماني ميميهايشان بازكه به خانه زماني .دارندرسيدگي به امور كاري ابراز مي
  .)142: 1997 ،بالزاك( يابند ها مشتريانشان را ميزيرا در اين مكان ،كنندها شركت ميدر اپُرا و جشن

هـايي  ديدگاه و نظر در قالـب جملـه  توصيفگر با ذكر چندين  ،نيزفوق ادبي  ةدر نمون
هـاي  كنش و رفتار شخصيت، ها در قالب و ساختاري منفيكاربستن جمله متوالي و نيز به

كند و از خـلال رفتـار، كـردار و اعمـال     و دقيق ترسيم مي شيداستاني را به روشي گزين
درونـي  مستقيم، خواننده را با شخصيت به روشي غير ،)تاجر، قاضي، وكيل( گروهي خاص

  .نمايدپردازي ميتوصيف، شخصيت اسازد و باين دسته از افراد آشنا مي
             

   1شهودي - كاركرد ميمتيك يا تقليدي - 6- 4
 مكاني است كه توصيف اين نقـش را بـر   - وقوع داستان پيوسته نيازمند چهارچوبي زماني

، اندازويري از يك چشمهمانند تص. يابدكاركردي شهودي مي گونه،گيرد و بدينعهده مي
مستندسـازي مكـان و   . شـود چيني داستان تبديل ميبه عنصري عمده در زمينه توصيف

كـه   كند؛ جـايي يات وابسته به محيط داستان، به بازسازي واقعيت داستاني كمك ميئجز
يابند و صحت و درستي ماجراي داستاني در ذهن هاي داستان، نمايي واقعي ميشخصيت

   :گردديت ميخواننده تثب
هـاي بـزرگ از سـطح    خانـه . فصل گرما بود. رسيدند» يونويل« پس از عبور از ساحل رودخانه به

 ،فلـوبر (رسـيد  ، سريع و ساكت بود و به نظر خنك مـي جريان آب. اني به رودخانه داشتندباغ، پلك
1936 :127(.  

بيـت و القـاي   تث ة، لازم ـ)يونويـل (پردازي مكان روايت داسـتاني  مثال، صحنه اين در
حقيقـت موضـوعات    خيـال و تـوهمِ   اي وضـعيت گونـه  و بـه  استتجسم عيني از واقعيت 
  .سازدتصويري را تثبيت مي

  
  يختشناكاركرد نشانه - 7- 4

 فـردي كنجكـاو يـا مطلـع    « :كنـد چنين معرفّـي مـي   ي را ختشنااميل زولا كاركرد نشانه
 يابد كار ميكه خود را بي) ن قبيلكاوشگر و از اي ،تكنيسين ،جاسوس ،هنرشناس ،نقاش(

                                                 
1. mimésique 
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بنابه ) كارش ةحال استراحت در ميان در ،انتظار يك قرار ملاقات در ،زدنبيرون براي قدم(
به منظـور  ) پرحرفي ،شناسانهلذت زيبايي ،كنجكاوي ،فروشيفضل ،پرتيحواس(هر علتي 
آن  ةسي كه دربـار براي ك) ...كردن چيزهاي پيچيدهثابت ،يادآوري ،رسانياطلاع(توصيف 

بـه  . شماردفرصت را غنيمت مي) كمبود تخصص ،جهالت ،علت جواني به( داندچيزي نمي
بنابه هدف خاص توصيف چيـزي خلـق    ،هاتعاملي ميان شخصيت ،بيان ديگر، يك گفتگو

توانـد  مثـال زيـر مـي    .)487 :1972 ،هـامون ( »شود تا اين وظيفه را از دوش راوي برداردمي
  :شناسي توصيف را ترسيم نمايدعيني، كاركرد نشانه ايگونه به

امـلاك خـود را بـه ميهمانـان      ةغرور و نخوتش از مالكاني كه درختان ميو. مردك به راه افتاد
كـرد  ميهايش را طوري بازدست. مقدس برگشت ةباكر ةبه نمازخان. دهند، بيشتر بودنشان مي

ايـن   ...« :سپس رو به همراهان كـرد و گفـت  . اندام بدهد خواست نمايش زيباييِكه گويي مي
سنگ ساده، سنگ لحد و قبر مرحوم پيردو بـرزه آقـا و اربـاب وارن و برسـياك مارشـال       تخته

شـهيد  ) 1465( وي درجنگ مونتلري در شـانزدهم ژوئيـه  . بزرگ پراتو و حاكم نرماندي است
و ... « :ردك ادامـه داد م ـ. كوبيـد گرفت و پا به زمين مـي هايش را گاز ميلئون لب. »استشده

همـان آدم قبلـي اسـت     ةنو ،بينيدغرق آهن و پولاد را كه مي ةاين نجيب زاد ،سمت راست او
كه نامش لوئي دو برزه ارباب مطلق بروال و مونچووه و كنت مولوريه و بـارن مـوني و اطاقـدار    

زيـر پـايش   . دبزرگ خود، حاكم نرماندي بوگارد مخصوص و عيناً مانند پدر ةسلطنتي و شوالي
وي روز بيسـت و سـوم   . رودسراشيبي قبـر، پـايين مـي    بينيدكه خود اوست و درمردي را مي

. تر از اين مـرگ و نيسـتي را نمـايش داد    ممكن نيست بتوان كامل .»فوت كرد) 1541( وئيهژ
قـدري از   كـرد و بـه  حركت به او نگاه ميلئون ساكت و بي. مادام بواري عينكش را به چشم زد

زد و نـه  اي حرف ميكرد كه نه كلمه پرگويي توام با خونسردي، احساس نفرت مي ةصحن اين
  .)287: 1369فلوبر، ( ...دادحركتي از خود بروز مي

بـه ترسـيم شخصـي     ،مذكور، نويسنده به منظور انتقال شناخت به خواننده ةدر نمون
يات ظاهري ئبه شرح جز تفصيل توصيفگر به. استاي معين پرداختهآگاه و مطلع در زمينه

. پـذيرد اي كه خارج شدن كلمـات از دهـان راوي را نمـي   گونهبه ،پردازددنياي خيالي مي
اختيار  هايش را درشناخت و دانسته ةولي شخصيت اصلي كه فردي حكيم است، مجموع

حـس   ،چنـين  ه موضوع كاملاً محدود است و اينشان نسبت بگذارد كه آگاهيافرادي مي
ا تكيه بر تنوع وگوناگوني زواياي ديد و براساس نظـم منطقـي وقـايع بـه وجـود      واقعيت ب

  .آيد مي
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  1هومريك يا حماسي كاركرد - 8- 4
ها و عملكردها نيز ظاهر شود و ي گسترده از نقشاتوصيف ممكن است در قالب مجموعه

ر سـاختار  كـه د هنگامي. اي در جريان روايت داستان ايجاد كند، روايت گرددآنكه وقفهبي
هـاي روايـي   هاي زماني و افعالي مطابق با زمان افعال بخـش دهندهثابت توصيفي، سازمان

. يابـد توصيف، كاركردي هومريك يا حماسي مـي  ،وارد شوند) ساده ةگذشت( ماضي مطلق
 هـاي شـيء  امكان پيشبرد مجموعه توصيف افعال وكـنش  ،هادهندهمجموعه سازمان اين

 دهند؛مي سازند و به روشي سطحي، نظمي زمانمند به متنسر ميتوصيفي ساختگي را مي
پـي  در ها و افعـال پـي  اي غيرمستقيم و از خلال توصيف نقشگونهبه عبارتي، توصيفگر به

   :پردازديا موضوعي معين مي يءهاي داستاني، به توصيف ششخصيت
ناشدني، تمام انزجاري وصف در آن لحظه، تنفر و. است ناگهان احساس كرد كه بازويش گير كرده

كنار بازوي عريانش، چيزي باريـك، سـخت و محكـم، همـوار و مسـطحّ،      . رفتگوجودش را دربر
گويي فشـار تسـمه و يـا     .رفتاش بالا ميپيچيد و به طرف سينهچسبنده و متحرك به خود مي

چ دسـت و  اي آهني را داشت و در كمتر از يك ثانيه، با يك حركـت مـارپيچي، م ـ  سنگيني نرده
سر آن چيز هولناك در زير بغل ژييـات  . اش را نيز به كف كوبيدآرنج ژييات را تصرف كرد و شانه

توانسـت   سـختي مـي  امـا بـه   ،ژييات خودش را به عقب پرتاب كرد. رفتبيشتر و بيشتر پيش مي
را كوب و متحير شده بود، با دست چپش كه هنوز آزاد بـود، چـاقويي   كه ميخوي درحالي. بجنبد

كه در دهانش قرار داده بود، گرفت و سعي كرد كه نااميدانه بازويش را كه زير صخره گيـر كـرده   
گـره  . كنـد بـود، باز  شـده  ي را كه محكم بستهكه گرهشت مگر ايناي نداچاره. بود، بيرون بكشد

يزتـر  ت تر ودومين تسمه كه باريك. همانند شب، سرد بود همانند فولاد، سخت، و ؛مثل چرم، نرم
اي هولنـاك،  گونـه اولي بود، همانند زبان دراز حيواني از شيار صخره بيـرون پريـد و بـه    ةاز تسم

سـومين  ... . شروع به ليسيدن تن عريان ژييات كرد و ناگهان، به شكلي مفرط، دراز و درازتر شـد 
بـه شـكم   چهارمين گره، همانند تيري سـريع  ... . تسمه نيز با حركتي دوار از صخره بيرون جهيد

... . دراز از گودال بيـرون جهيـد   )ةتسم( بند پنجمين... . ژييات اصابت كرد و دور شكمس پيچيد
هاي ديگر بود، از زير ترَكََ سنگ دفعه، يك چسبندگي دراز، گرد و هموار كه مركز اصلي گرهيك

 ـ شـده  در وسط اين چسبندگي، دو چشم كه به ژييـات خيـره  ... . خارا بيرون پريد د، وجـود  بودن
   .)143: 1975 هوگو،(را شناخت ) ماهي مركبّ(ژييات، جانور مهيب دريايي . داشت

 چون كاربرد ماضـي مطلـق   ،هاي روايي بخش هاي مختصِم و نشانهئعلافوق، در متن     
از  ،و ترسيم دو سبك توصـيف  ،دفعهيك ،ناگهان و استعمال قيودي مانند) ساده ةگذشت(

                                                 
1. homérique 
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 ةو در نتيج ـ...) و ،دست چپ ،زير بغل ،شانه ،آرنج ،مچ ،سينه ،وباز(توصيف جسم  ،سو يك
 توصيف ماهي مركبّ ،سو و از ديگر ،آن تصوير ناتواني ژييات در برابر جانور مهيب دريايي

 ،تسمه يـا بنـد  : شمارشي - دهي ترتيبيهاي ماهي مركبّ براساس سازمانتوصيف بخش(
نمايش و ترسيمي از الگـويي   ،ماهي تواناييو ترسيم قدرت و ...) و ،چهارمين ،دومين ،گره

به روشي غيرمستقيم و از طريق توصيف جسـم  ) ماهي مركبّ(يء توصيف ش. روايي است
هـا و اجـزاي موضـوعات    مجموعه تغييراتي در بخـش  ،)ژييات( و اعمال شخصيت داستان

اسـت و خواننـده را  نيـز بـه سـوي ايـن        طلبد كه به متن، پويـايي بخشـيده  توصيفي مي
  .               كندمجموعه تغييرات راهنمايي مي

  
  )شاعرانه( ختييا زيباشنا آفرينشيكاركرد  - 9- 4

چـون   يبـه صـناعات   ،براي تحققّ اين امرو  اي جز خلق زيبايي نداردگاه توصيفگر دغدغه
نمايد، ديگـر   آنچه از نظر او مهم مي در اين حالت. آوردروي مي... تشبيه و ،استعاره ،كنايه

 ،پـردازد كه توصـيف بـه آن مـي    ها و هر آنچهشخصيت ،چهارچوب و كادر عمل توصيفي
دادن بنابراين بـراي مهـم جلـوه   . يابدبلكه پويايي متن است كه جايگاهي ويژه مي ،نيست

ي يهـا گـزاره  و هاي ناتمـام اي از گزارهتوصيف متن با كاربرد ويژه ،ذهنيت كنش توصيفگر
زواياي ديـد   ،عبارات ارجاعي متضاد ،اضافات زباني ،تصحيحات ،ترديدهاي نويسنده مبين

   :يابدمي و زاياكاركردي خلاّق  ،...اندازهاي متنوع و يا چشم
بـاران   ،بيـرون  ،در خارج از اين مكـان . تنها هستم ،در مأمن و پناهي آسوده ،من در اينجا ،اكنون

. هـوا آفتـابي اسـت    ،بيـرون ... . زنندمي رهگذران با حالتي خميده، زير باران قدم ،بيرون. باردمي
 ،گريـه رب(شـان ايسـتاد   شود تا بتوان در سـايه اي يافت مينه درختي وجود دارد و نه بوته ،بيرون
1959 :9(.   

    هاي كاربرد جمله ،»بارد؛ بيرون هوا آفتابي استبيرون باران مي« عبارات ارجاعي متضاد 
موضـوعات   ةوقف ـتكـرار بـي   ،»...زنندير باران قدم ميرهگذران با حالتي خميده ز« ناتمامِ

رهگـذران بـا حـالتي خميـده زيـر بـاران قـدم         ،بارد؛ بيـرون باران مي ،بيرون... « ارجاعيِ
شود اي يافت مينه درختي وجود دارد و نه بوته ،هوا آفتابي است؛ بيرون ،؛ بيرون...زنند مي
ترسـيم ذهنيـت توصـيفگر و در خـدمت      هايي بـراي ، روش»شان ايستادبتوان در سايه تا

گونـه از  مـا را بـا عملكـرد ذهنـي ايـن      هاي زيـر نمونه. اندتوصيف با كاركردي زيباشناسي
  :سازدها آشناتر ميتوصيف
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رسـد كـه در   رود و به خياباني عمودي و بيابـاني مـي  گيرد و ميسپس او سمت راستش را مي... 
هايي نسـبتاً دور  هايي از مردم از مكانگروه دسته گروه هايي مشابه قرار داشتند واش خانهحاشيه

  .)32 :1959 ،گريهرب(آمدند  به آنجا مي
سمت راست و آرنجش را بـه تيـر    ةگيرد، شانكه پاكت را زير بغل سمت چپش ميسرباز درحالي

و  نشـده   نگرد، ريشش كه كاملاً تميز تراشـيده كه به خيابان ميهنگامي. دهدچراغ برق تكيه مي
، اسـت رنـگ  رنگ حك شده در يك لوزي قرمز اش كه پنج يا شش رقم سياهلباس نظامي ةشمار

اي از فضاي خيابـان را اشـغال كـرده بـود، كـاملاً      درِ عمارت كه گوشه ،پشت در. شودمينمايان 
 ـ  ؛طـور نبـود  هرگز ايـن  ،باز باشد نه اينكه در نيمه ؛بسته نشده بود متحـركّ در كـاملاً    ةبلكـه زبان

وجـود   ،متـري حـدوداً چنـد سـانتي    ،ثابـت، درز بـاريكي   ةبود و بين اين زبانه و زبان يده شدهكش
كف، پشـت  هاي همپنجره ،در سمت راست. شد ديدتاريكي را مي اي ازكه روزنه طوري به ،داشت

شد كه تـوالي و ترتيبشـان   اما وجود درهاي عمارت، مانع از اين مي ،سر هم و منظمّ قرار داشتند
  .)همان( ا حفظ كنندر

كاربرد كلمة  ،در مثال نخست. كنندوضوح ترسيم ميديد را به ةمذكور، زاوي ةدو نمون
انداز را از منظر شخصـيت داسـتان،   كند و درنتيجه، چشمكيد ميأبر مالكيت ت »راستش«

ابتـدا مـدلول،   . زواياي ديد كاملاً متنوع و گونـاگون اسـت   ،در مثال دوم. نمايدترسيم مي
كه پاكت را سرباز درحالي(شود معين است و توصيف از منظر شخصيت داستاني بيان مي

سمت راست و آرنجش را به تيـر چـراغ بـرق، تكيـه      ةگيرد، شانزير بغل سمت چپش مي
در سـمت   ،پشـت  چون در(مركبّ  ةكاربرد حروف اضاف ،اما در امتداد توصيف ،)...دهدمي

  . و معين، نشان از ابهام و آشفتگي دارد بدون دلالت بر مدلولي خاص )راست
  
  دستورالعمل - توصيف كاركرد - 10- 4

بخشد و گويي ايـن  اي پويا ميبه توصيف ادبي جنبه ،كاربرد افعال توصيفي در وجه امري
اي كه خواننده، خـود را در  گونهبه ؛طلبدمشاركت خواننده را در متن مي ،صورت توصيفي

   :دانديفي دخيل ميو يا موضوع توصيء ساختار ش
كوچولوي رهاشـده ظـاهراً شـبيه بـه      خواهر. تر از من بوددو سال بزرگ ،خواهر چهارمم ،لوسيل

   تـر سـالش بـزرگ  و يك دختر كوچولوي لاغر و نحيف كه نسبت به سـن . خواهرهاي ديگرش بود
ادر بـه  زد و ق ـسـختي حـرف مـي    رو كـه بـه  رسيد؛ با دستاني دراز و لاغر و ظاهري كممي نظربه

موهايش را بالاي سرش ببريـد  ... لباسي به او بپوشانيد كه به تنش زار بزند. يادگيري چيزي نبود
اي را ببينيـد كـه   در آن لحظه مخلوق بيچاره ؛ين كنيدئاي كوچولو و سياه تزو با يك كلاه پارچه
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سـتعداد و  داد كـه روزي ا كـس احتمـال نمـي   هـيچ . ثير قرار دادأاش تحت تپدري ةمن را در خان
  .)20- 21 :1951 1،شاتوبريان( گونه نمايان شودزيبايي در لوسيل كوچولو اين

خدمت توصيف ادبـي   افعال با وجوه امري در ،ادبي، با ساختاري توصيفي ةدر اين نمون    
زنند؛ شوند و دست به خلق توصيف در قالب و فرمي سيال در ذهن نويسنده ميمي ظاهر

  .         وقت در حال پردازش استو در همهوقفه گويي توصيف بي
         

  كاركرد روايي - 11- 4
 جايي شاهد جابهآن  دارد و درتوصيف روايي، توجه خود را به ذهنيت توصيفي معطوف مي

و  گونـه توصـيف، فضـاي روايـي را تصـرف     اين. جايگاه و كاركرد توصيف و روايت هستيم
گـاه كـاركردي حقيقـي را    كـرد كـه هـيچ    بايد اشارهالبته . كندداستان را به ذهن القا مي

جان يا اشاراتي خارج بي ءزيرا توصيف از خلال اشيا ،توان براي توصيف در نظر گرفت نمي
جستن از مفروضات، هاي روايي و بهره ، و با در نظرگرفتن توالي نشانهاز شخصيت داستان
  :پردازدبه بيان روايي مي

نورافكن ساحل را به جلو  ،هايي نمكينرفت و با تازيانهساحل بالا مي نِنورافك دريا تا اولين طبقة
بعـد  . بـوديم  كرده بود، صيد در افتاده ةالبته ما يك ماهي بزرگ را كه در آستان. كردرهنمون مي

 گرفـت خيزاب با آوردن مسـيحيان از مـا انتقـام مـي     ،جا آوردن آداب و رسوم ادب و احتراماز به
   .)69: 1994 2راشيلد،(

جسـتن از توصـيف، درصـدد بـه تصويركشـاندن دنيـاي       نويسنده با بهره فوقمتن در     
پيشـاپيش نيـروي    مـتن عباراتي ديگر از همـين  . اي است كه دريا معرفّ آن استكشُنده

  :كشدشده را به تصوير ميويرانگر يك زن مجسم
هـاي  كرد و رختهاي سياه گذر ميسرود و از مكانمرگش را مي ةغلتيد و نغمريا ميد ،پايين در

  .)47 :همان( گسترانيدسفيدي را كه براي آخرين پوشش خدم و حشم در نظر گرفته بود، مي
  
  
  

 

                                                 
1. Chateaubriand  
2. Rachilde  
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 گيرينتيجه - 5

شدن  يعني جانشين ،آن گوناگوني كاركردهاي توصيف ةهاي روايي و درنتيجتحول شكل
يـافتن  به شـدت  ،)قرن بيستمحداقل تا ابتداي ( ايتوصيف دلالتگر به جاي توصيف آرايه

جسـتن از  هاي رمان معاصر با بهـره نيز برخي از شكل امروز. استيلاي امر روايي منجر شد
تواننـد بيـانگر   مـي  ،يابنداي نامحسوس تغيير مي توصيفاتي كه صفحه به صفحه و به گونه

به جايگاه  ،هاتقليل آن فرد توصيف باشند و با تصديق غايت روايي غيرقابل ترفيع منحصربه
بريممي توصيف پي و اهميت دراماتيك.   

كـه بـه    انـد اختلافات محتـوايي  ،سازنداختلافاتي كه توصيف و روايت را از هم جدا مي
پوياي متن است كه هم داراي  ةروايت جنب. شناختي ندارند، وجود نشانهمفهوم واقعي كلمه

از  اماها داراي زمان متن است؛ كه توصيف تندرحالي ،زمان سخن زمان داستان است و هم
 انـد دو عمل مشـابه  يء،كردن يك رويداد و توصيف يك شحكايت ،هاي بازنمايينظر حالت

را  )روايتگـري ( اگر توصيف يكي از مرزهاي داسـتان  .گيرندمي بر دركه امكانات يكساني را 
مثابه يكي ف بهبنابراين توصي ،است مرزي دروني و نسبتاً نامشخص ،اين مرز ،دهدنشان مي

اي از دنيـاي درونـي و احساسـات    شـود و جلـوه  از ابعاد بازنمايي ادبي در نظـر گرفتـه مـي   
. دهدشود، به ما ارائه مي يا هر آنچه را كه موجب تحركّ و پويايي داستان مي ها وشخصيت

تواند به اشيا، به لحاظ مضموني  شود و ميهمچنين توصيف باعث باورپذيري يك رويداد مي
  .اي، اهميت بدهد و يا آنها را از نماد آكنده سازدمايهو درون

  
  نوشت پي
كـه وضـعيت يـا     دانـد ايـن فـرض مـي    اي پيچيـده و اسـتوار بـر   تولان رخداد را واژه - 1

شـود كـه در آن   هاي معين وجود دارد و آنگاه چيزي حـادث مـي  اي از موقعيتمجموعه
  . كنديهاي معين تغيير موضعيت يا مجموعه موقعيت

گرفتـه   شـده در نظـر  يندهاي شناختهاشود كه فرشامل مي روايت اعمال يا وقايعي را - 2
كيـد  أزمـاني و نمايشـي خـود ت    ةجنب شوند و حتي از همين منظر است كه روايت برمي
يندها را بـه  اشود و وجود فرو موجودات متمركز مي زماني اشيااما توصيف بر هم ،كندمي

 آورد و درجريـان زمـان را بـه تعليـق درمـي      ترتيـب  بدين ؛گيردمي مثابه صحنه در نظر
  .كندگستراندن روايتگري در فضا نقش خود را ايفا مي



١٠٢   

 

  

  
 

 چهر تشكري و دكتر مهوش قويميدكتر منو،؛الهام بصيرزاده

 

  
 1391بهـار   ، 19  شمارة             

 چـه  - گرفتن يك مـتن ، عبارت است از چگونگي توليد و سامان)discours( گفتمان - 3
 به عبارت .كننده و فرايند درك آن از جانب مخاطباز جانب توليد - كتبي و چه شفاهي

كه گرد هم جمع آيند، متن را بـه  ديگر، مجموعه عناصر، لوازم و شرايطي است كه چنان
  . آورندوجود مي

كنـد كـه   فيلم دلالت مي ةشدبر وجه نشان داده« )Diégèse/diégésis(ديجسيس  - 4
دهـد؛  شناختي فيلم قرار مـي شده و مشخصاً زيباييميكل دورفن آن را در برابر وجه بيان

در اي كه همچنين ابعاد زماني و مكاني و روايت - دلالت ارجاعي فيلمِ خود يعني مجموع
هـا، منـاظر،   درنتيجـه شخصـيت   گيرنـد و مورد اشاره قرار ميرواي تلويحاً روايت، توسط 

رويدادها و ساير عناصر روايي در وجهي كـه موضـوع دلالـت ارجـاعي هسـتند، در نظـر       
ادبـي   ةديجسـيس را در حـوز   ژرار ژنت .)22/ 8: 1966و ديگران، گرايماس (» شوندگرفته مي

از . آوردمـي  حوادث بياني در گفتمان روايـي بـه شـمار    ةرا مجموع آناست و  كار برده به
  .استزماني داستان  - ديدگاه وي، ديجسيس معرفّ دنياي مكاني
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